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Abstract 

Employing Construction Morphology (CM), the present study aims to examine the 

Persian compound words, ending in the verb stem “bast”. The data is comprised of 51 
compound words and 1791 attested sentences. The latter body of data comes from 

various reliable sources, including the diachronic corpus of Farhangyar-e Zaban-e Farsi, 

the synchronic corpus of Persian Language Database, Bijankhan Corpus, Iranian 

Geographical Dictionary, Zansou Dictionary (1372), Dehkhoda Dictionary (1377), 

Persian Wikipedia webpage, and Google webpages. The findings suggest that semantic 

variations of these compounds figure in the concepts of Action, Location, and 

Instrument. Accordingly, the dominating schema and sub-schemas of theses words, and 

their relations are described. The study also suggests that approximation- along with 

metaphoric and metonymic extensions- has a role in the expansion of the schema. 
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1. Introduction 

Compounding is recognized as one of the most productive word formation 

processes in many languages (Haspelmath, 2002). Likewise, in Persian, 

compounding refers to a predominant morphological process. This study 

analyzes the compounding structure represented through the underlying 

conceptual construction [X-past stem of the verb]. In this construction, a 

nonverbal element is combined with an adjective, a verb, or a noun, producing 

compound words such as 'darbast,' 'pishkharid,' 'salkhord,' 'adamizad,' 

'dastpokht,' and 'rahavard.' In Persian morphology, the schematic construction 

[x-bast] has appeared to be one of the most productive constructions. This 

construction allows for the categorical distinctions and semantic variations of 

the compound words based on [x-bast] structure.  

Research Question(s) 

The present study addresses the following research questions:  

1. What semantic variations can be observed in the Persian compound 

words ending in past verbal stem [bast]?  

2. What schematic construction underlies the [x-bast] structure? 

 

2. Literature Review 

There is a vast body of scholarly work in the literature addressing word 

formation processes in Persian. What is more, a massive body of literature that 

is concerned with the formation of the structure of compound words in 

Persian, including Kalbasi (1992), Asii (1992), Maghrebi (1993), Dabir 

Moghadam (1997), Mahoutian (1999), Sadeghi (2004), Tabatabai (2002, 

2003, 2006, 2007), Khabaz (2007), and Shaghaghi (2007). However, only 

scant attention has been directed toward the study of semantic variations and 

schema of compound words in Persian including, Imani et al. (2017), Imani 

and Rafiei (2018), Azimdokht et al. (2017), Azimdokht and Rafiei, (2018), 

and Azimdokht (2018). 
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3. Methodology 

This research is designed based on a descriptive-analytical approach. The 

analyses are carried out using both diachronic and synchronic corpora. 

Following the collection and categorization of data, we examined the semantic 

variations and the cognitive mechanisms underlying these variations. 

Ultimately, we presented the schematic structure [X-past stem of the verb 

“bast”]  In so doing, we utilized Constructional Morphology (Booij, 2010) and 

the variation continuum (Heine et.al., 1991), as our theoretical and analytical 

frameworks to analyze the data and examine the semantic structures along with 

their variations. The dataset for this study is comprised of compound words 

ending in the past stem “bast”. We collected the data from various resources 

including the Farhangyar Persian language corpus, the Persian language 

database, the Bijan-Khan corpus, the Iranian Geographical Dictionary, the 

Zansou Dictionary (1993), the Dehkhoda Dictionary (1998), and the Persian 

Wikipedia webpage. Additionally, the Google search engine was employed to 

identify neologisms resulting from the [x-stem “bast”] construction." 

 

4. Results 

The analysis of 51 compound words ending in the stem 'bast' and 1,791 

attested sentences reveals that the semantic variations of words within this 

morphological pattern reveal in terms of action nouns, locative nouns, and 

instrumental nouns. Interestingly, the formation of these semantic variations is 

mainly triggered through metaphorical extensions. Furthermore, employing 

Booij's (2010) polysemy framework alongside the variation continuum (Heine 

et.al., 1991), the study suggested that ‘ACTION’ serves as the primary 

underlying meaning associated with this construction, encompassing both 

spatial and instrumental dimensions. Subsequently, this conceptual meaning 

facilitates the emergence of other branches of the construction. The schemas 

and sub-schemas related to this construction indicate that the process of 

approximation in forming sub-schemas and the extension of this construction 

have been effective in the use of new compound words.  
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کلمات مرکب مختوم به ستاک گذشتۀ فعل از منظر صرف ساختی:  

مورد ستاک »بست« 
 

 * 2عادل رفیعی ، 1فاطمه ظهرابی 

 
 شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران دانشجوی دکتری زبان .  1

 شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران زبان   دانشیار. ۲

https://orcid.org/0000-0002-8798-4043 
1401/ 05/ 01تاريخ پذيرش:                  1401/ 14/01تاريخ دريافت:  

 

 چکیده  
پردازد.  گذشتۀ »بست« در چارچوب صرف ساختی می پژوهش حاضر به بررسی کلمات مرکب مختوم به ستاک 

های حاصل از اين ساخت را در چهارچوب  ای در واژه واره اين پژوهش تلاش دارد تا تنوعات معنايی و نظام طرح 

درزمانی    جمله شاهد از پیکرة   1791کلمه مرکب و    51های پژوهش حاضر شامل  صرف ساختی بررسی کند. داده 

زمانی پايگاه دادگان زبان فارسی  فرهنگیار زبان فارسی موجود در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیکرة هم 

بی  پیکرة  پژوهشگاه علوم انسانی،  ) جن موجود در  فرهنگ زانسو  فرهنگ  137۲خان، فرهنگ جغرافیای ايران،   ،)

ها مشخص  ه با بررسی داد دست آمده است.  وجوگر گوگل به پديای فارسی و جست (، وبگاه ويکی 1377دهخدا ) 

اسم کنش،  توانند به صورت بالفعل و بالقوه در سه مقولۀ معنايی  می   [بست   -X] های دارای ساخت  شد که واژه 

مند دارند، چراکه صرفاً متعلق به يک يا چند  اسم مکان و اسم ابزار قرار بگیرند. اين تنوعات معنايی ماهیتی نظام 

توان  گیرند و می ها جای می کم يکی از اين مقوله اين ساخت در دست های دارای  واژه نیستند، بلکه تمامی واژه 

های اين پژوهش، نظام  کارگیری سازوکارهای شناختی توجیه کرد. براساس يافته ها را از رهگذر به گیری آن شکل 

    های آن به دست داده شده است.واره به همراه زيرطرح  [ بست  -X] ای ساخت  واره طرح 
 

 وارة ساختی، ستاک »بست«، چند معنايی.  : صرف ساختی، کلمه مرکب، طرح های کلیدیواژه 
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 . مقدمه 1
است ساز واژه   یهاروش   ترينرايج   جمله از   ب ی ترک  ،ی سازواژه متنوع    یندها يفرا   ان یم   در   ی 

(Haspelmath,2002.)  است   یسازواژه   در  پربسامدهای اين فرايند از روش  زی ن  یفارس  زبان  در .  

اشاره کرد.   [ستاک گذشته فعل  -X] توان به ساخت کلمات مرکب  ها در اين زبان می از جملۀ اين روش 

در اين ساخت، عنصری غیرفعلی در کنار ستاک گذشته فعل قرار گرفته و صفت، فعل يا اسم جديدی  

 « می آورد »ره   ،«پخت دست »   ،« زادی آدم»   ،  «سالخورد»  ،«د ي خرش یپ »  ،«داربست همچون  از  «  يکی  سازد. 

با ساختار طرح واره طرح  مرکب  ترکیب، ساخت  اين  مهم  است که در زبان    بست  -  ای  واره های 

رود. مسئلۀ قابل توجه دربارة ساخت مذکور اين است که کلمات  شمار می های زايا به فارسی از ساخت 

پژوهش    اساس،  ني برا.  هستند   يیمعناها و تنوعات  دارای چه مقوله   بست  -  مرکب حاصل از ساخت  

( در زبان    بست  -   رو قصد دارد به بررسی کلمات مرکب مختوم به ستاک گذشتۀ »بست« )پیش 

 ( پرسش Booij,2010فارسی در چارچوب صرف ساختی  اين ترتیب،  به  بپردازد.  پژوهش  (  های 

شود؟ چه نظام  های حاصل از اين ساخت چه تنوعات معنايی ديده می اند از: در واژه حاضر عبارت 

است که کلمات    ای ناظر بر اين ساخت در چهارچوب صرف ساختی وجود دارد؟ فرضیۀ ما اينواره طرح 

  و  رندیگی م   یجا   ابزار   اسم   و   مکان   اسم  کنش،  اسم  يیمعنامرکب حاصل از اين ساخت در سه مقولۀ  

 .  دارند   تعلق اسم  یواژگان   ۀ مقول  به   یهمگ 

ها  زمانی داده زمانی و هم های در پژوهش حاضر يک مطالعۀ توصیفی ـ تحلیلی است که از تحلیل 

طرح  سؤالات  به  پاسخ  می برای  استفاده  مقوله شده  و  گردآوری  از  پس  داده کند.  براساس  بندی  ها 

شود.  ها و سازوکار شناختی ناظر بر اين تنوعات بررسی می مشخصات معنايی، تنوعات معنايی آن 

(  Booij,2010در چارچوب صرف ساختی )   [ستاک گذشتۀ فعل )بست(  -X]ای  واره درنهايت، نظام طرح 

ها و بررسی  ( برای تحلیل داده Booij,2010شود. در اين راستا، از چارجوب صرف ساختی ) ارائه می 

مختوم    های مرکبهای اين پژوهش متشکل از واژه شود. داده ساختار معنايی و تنوعات آن استفاده می 

پیکرة هم  پايگاه  به ستاک گذشتۀ »بست« است که از پیکرة درزمانی فرهنگیار زبان فارسی و  زمانی 

(، فرهنگ  1377(، فرهنگ دهخدا ) 137۲خان، فرهنگ زانسو کشانی ) جن دادگان زبان فارسی، پیکرة بی 

هايی  واژه اند. همچنین، برای شناسايی نو آوری شده پديای فارسی جمع جغرافیای ايران و وبگاه ويکی 

گفتنی است  وجوگر گوگل بهره گرفته شده است.  جست هستند از    [ستاک بست   - X] که حاصل از ساخت  
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های واژگانی مختلفی ازجمله بن ماضی، فعل ماضی سوم شخص،  در زبان فارسی »بست« در مقوله که  

از  و اسم حاصل از اشتقاق صفر به کار می  رود. با وجود اين، در مقالۀ حاضر، منظور نويسندگان 

دهد. طبق تعريف لیبر  بست( تشکیل کلمۀ مرکب می - »بست«، ستاک گذشتۀ فعل است که در ساخت ) 

دهد که درونداد فرايندهای  (، منظور نويسندگان از »ستاک بست« به صورتی از واژه ارجاع می 2010)

های تصريفی نظیر شخص، شمار، نمود و غیره است. از اين رو، در اين مقاله  صرفی است و فاقد ارزش 

انند بست شلنگ  رود )مکار می عنوان يک اسم به ها »بست« مستقلاً به هايی که برای مثال در آن ساخت 

ها حرف ربط پیوندی قرار دارد  هايی که بین دو جزء آنواژه شوند. همچنین،  يا بست شیر( بررسی نمی 

بسته«(  يا مختوم به صفت مفعولی هستند، )مانند »بند و بست«، »چفت و بست«، »شکسته بسته«، »کت 

 گیرند. در محدودة اهداف پژوهش حاضر قرار نمی 

 

 . پیشینۀ پژوهش  2
های مرکب  گیری ساختاری واژه های صرفی، چگونگی شکل در گنجینۀ آثار پژوهشی مربوط به ساخت 

توان به آثار  ای مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن جمله می صورت گسترده در زبان فارسی به 

  ،( 1383)  یصادق   ،( 1378)  انی ماهوت  ،( 1376) رمقدم یدب   ، (137۲)  یمقرب  ،( 1371)  یعاص   ،( 1371)  یکلباس 

اما در اين بین، تنها    .کرد   اشاره(  1386)   یشقاق   و  ،( 1386)  خباز  ،( 1386  ،1385  ،138۲  ،1381)  يیطباطبا 

های مرکب در  های ساختاری ستاک گذشته در واژه تعداد محدودی از آثار پژوهشی به بررسی ويژگی 

اول ترکیب با جزء دوم با    کند که رابطۀ جزء ( بیان می 1383اند. برای نمونه، صادقی ) فارسی پرداخته 

 توجه به لازم يا متعدی بودن و حال يا گذشته بودن ستاک متفاوت است.  

اند  ها گرفته شده ها از آن هايی که اين ستاک کند »فعل وی در خصوص ستاک گذشته چنین بیان می 

های مورد بحث همه معنی مفعولی دارند، مانند خداداد و زرخريد. صادقی  اند و ستاک تقريباً همه متعدی 

کند که در اين ترکیبات جزء اول  ( بیان می 11، ص.  1383( «. افزون بر اين، صادقی )10، ص.  1383)

گر جزء دوم است  ترکیب با جزء دوم دارای روابط متعددی است؛ برای مثال، جزء اول در حکم کنش 

پخت(؛ جزء اول قید  بست، دم ای جزء دوم است )سنگ )خداداد، آدمیزاد(؛ جزء اول متمم حرف اضافه 

خريد( و جزء اول  نوشت(؛ جزء اول قید زمان جزء دوم است )پیش نشست، پا مکان جزء دوم است )ته 

 نوشت(.   م است )نوزاد، کوته قید کیفیت جزء دو
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( معتقد است که »ستاک گذشته با افزودن تکواژ ستاک  151ص.   ،1389) يی طباطبادر همین ارتباط،  

پیوندد، »به يکی از  ای که به آن می شود. اين تکواژ بسته به ريشه ( به ريشۀ فعل ساخته می گذشته، ) 

دهد که در  ( همچنین نشان می 15۲،ص. 1389شود«. طباطبايی ) ، ظاهر می ،  ،  ،  چهار صورت  

های گذشتۀ افعال تبديلی مانند  های گذشته شامل ستاک ساختار اسم  ستاک گذشته، دو گروه از ستاک 

در   لغزاندن  دواندن، خوراندن و  افعال سببی همچون  گذشتۀ  فهمیدن و ستاک  و  جنگیدن، خشکیدن، 

 اند. ساختار اسم  ستاک گذشته بسیار کم به کار رفته 

های مرکب را بیشتر مورد بررسی قرار  های ساختاری و صوری واژ اين طیف مطالعات، ويژگی  

های مرکب مورد بحث  ای اين واژه واره های طرح اند. اين در حالی است که تنوعات معنايی و ويژگی داده 

به  را  ترکیب  ذکرشده  مطالعات  همچنین  است.  نگرفته  قرار  مطالعات  اين  بررسی  فرايند  و  يک  عنوان 

ها با مشخصات و تنوعات  های ترکیب بندی جامعی از انواع نمود سازی کلی در نظر گرفته و مقوله واژه 

ارائه نداده واره معنايی و طرح  بیان ديگر، اين مطالعات دقیقاً مشخص نمی ای  کنند که يک واژة  اند. به 

ای ناظر بر ساخت  واره طرح   مرکب متعلق به يک ساخت خاص دارای چه تنوعات معنايی است و چه نظام

 آن است.    

های مرکب در  های ناظر بر ساخت واره با وجود اين، موضوع بررسی تنوعات معنايی و نظام طرح  

واژه سال  مطالعۀ  در  اخیر  ستاک های  برخی  به  مختوم  مرکب  در  های  فارسی  زبان  در  حال  های 

چهارچوب صرف ساختی مورد توجه برخی پژوهشگران ايرانی قرار گرفته است. در اين خصوص،  

اندام  های مرکب دارای نام های واژه واره به بررسی تنوعات معنايی و طرح   (1397)   همکاران   و  یمان ي ا

در قالب سه ساخت    [ X  - دل ] واژه دارای ساخت    71اند. در اين پژوهش،  »دل« پرداخته  بن    - دل] را  

ای آن را توصیف  واره بندی کرده و نظام طرح دسته   [صفت مفعولی  -دل] و  [اسم/صفت  -دل ] ، [ مضارع 

با اين پژوهش،  اند. هم کرده  های مرکب دارای ساخت  به بررسی واژه   (1398)   یع یرف   و  یمان ي اراستا 

واژة مرکب در قالب چهار مقولۀ معنايی صفت عامل، صفت    178اند. در اين پژوهش پرداخته  [X -سر ]

طبقه  غیرشغل  اسم  و  اسم شغل  يافته بندی شده ساده،  می اند.  عنوان  پژوهش  اين  »تمام  های  که  کند 

دلالت دارند و صفت عاملی )و در مواردی    "ويژگی " بر مفهوم    [بن مضارع  -سر]های دارای الگوی  واژه 

  يی ( تنوعات معنا1397)   همکاران  و   دخت م ی عظای ديگر،  (. در مطالعه 140صفت مفعولی( هستند« )ص.  

  .اند کرده   ی بررس   یساخت   صرف   چهارچوب   در  را  «اب ي- »  حال  ستاک  به   مختوم  مرکب  یها واژه 

عامل، ابزار و شخص    یء ش /شخص  ی ژگ ي و  يی معنا ی هامقوله  در   شده در اين پژوهش ی بررسی ها واژه 
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  ی ع یرف   و   دختم یعظ   همچنین،   . دارند  تعلق   اسم  و   صفت   یواژگان   ة عمد  ۀ مقول  دو  به   و   رندی گی م   ی عامل جا

مرکب  به واژه   (1398) ) اند. عظیم پرداخته   «پز - »  حال  ستاک  به   مختومهای  و رفیعی  با1398دخت   )  

  ی ژگ ي و  يی معنا  ی هامقوله   دررا    هاآن   ستاک اين    به   مختوم   مرکب   ی هاواژه   يی معنا  تنوعات   ی بررس 

در   شغل   اسم  و   ابزار/    رشخصیغ   عامل  اسم   عامل،   شخص  اسم  عامل،  شخص    ةعمد   ۀ مقول  دو   را 

  ی بررس   به  (1398)  دختم یعظها،  راستا با اين طیف از پژوهش هم  .دهند جای می   اسم  و صفت یواژگان 

پرداخته است. در اين    ( بند و زی خ فروش،   پز،   اب، ي) حال  ستاک  پنج  حال  ستاک  به   مختوم   مرکب  کلمات 

   814با بسامد    [فروش   -X]  ها را در ساخت دهد که  بیشترين واژه ( نشان می 1398دخت ) مطالعه، عظیم 

های  يافته واژه يافته است.  114با بسامد  [پز -X] ها را در ساخت  ترين واژه صفت و اسم هستند و کم 

  ستاک   به   مختوم  یهاواژه   درو اسم عامل به جای هم    عامل  صفت  از  استفاده  دهد که پژوهش نشان می 

 .  است   جي رادر زبان فارسی بسیار   حال 

های ساختاری و صوری  ها پرداختیم از يک سو ويژگی مطالعاتی که در اين قسمت به مرور آن 

؛ طباطبايی،  1383اند )برای نمونه، صادقی، صورت جامع مورد بررسی قرار داده های مرکب را به واژه 

رويکرد 1389 اتخاذ  با  مطالعات  از  دسته  اين  و  (.  بررسی ساختار صوری  به  توصیفی صرفاً  های 

واژه  توزيعی  پرداخته الگوهای  مرکب  تحلیل های  در  را  معنايی  تنوعات  و مسائل  لحاظ  اند  خود  های 

پژوهش نکرده  ديگر،  سويی  در  و  اند.  معنايی  تنوعات  مطالعۀ  بر  را  خود  تمرکز  دوم  دستۀ  های 

،  اند )برای نمونه های زايا در زبان فارسی معطوف کرده های ناظر بر ساخت برخی ترکیب واره طرح 

دخت و رفیعی،  ؛ عظیم 1397دخت و همکاران،  ؛ عظیم 1398؛ ايمانی و رفیعی،  1397ايمانی و همکاران،  

رغم اينکه مطالعات دستۀ دوم کاستی مطالعات دستۀ اول را  (. با اين حال، علی 1398دخت،  ؛ عظیم 1398

دست آوردن دانشی جامع از تمام  اند، اما کماکان به با پرداختن به مسائل معنايی و شناختی رفع کرده 

های مرکب با ستاک گذشته است  های مرکب اعم از صوری و معنايی، نیازمند مطالعۀ ساخت ابعاد واژه 

تری به آن اختصاص داده شده است. از اين رو، پژوهش حاضر قصد  که در آثار پژوهشی توجه کم 

تنوعات معنايی ساخت  بر مطالعۀ    زمانی و درزمانی، علاوه صورت هم ها به دارد با بررسی و تحلیل داده 

 ای آن را نیز ارائه دهد.   واره الگوی طرح   [ستاک گذشته فعل )بست( -X مرکب
 

 . صرف ساختی 3
  ن ی نخسترا   1ی ساخت   صرف   اصطلاح است.   اد یبنواژه   و   ی شناخت  یکرد ي رو  صرف،  به  یساخت  کرديرو 

1 Cons truction Morphology  
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  دستور   متأثر از  ساختیصرف  .  کار برد به   یصرف   یالگوها   توصیف و تبیین  یبرا(  2005)  ۲ی بو   بار

تبیین ساختارهای صرفی اصول و  است(  1995)  گلدبرگ   یساخت  توصیف و  منظور  به  نظريه  اين   .

مفاهیم اصلی دستور ساختی را از ساخت نحو به حوزة صرف وارد کرده است. درحقیقت، رويکرد  

(.  Booij,2010) تری از رابطۀ میان نحو و صرف ارائه دهد  صرف ساختی تلاش دارد تا بینش عمیق 

ها توصیف و  توان در قالب ساخت براساس اين ديدگاه  در دستور ساختی کلیت دانش زبانی را می 

توان  ( معتقد است که همچون ساختارهای نحوی، ساختارهای صرفی را نیز می 2005)   یبو .   تبیین کرد

های  های مربوط به حوزة صرف متفاوت از ساخت ها ديد اما بايد توجه داشت که ساخت در قالب ساخت 

نشینی  های پیچیده و روابط هم بنیاد ساختار درونی واژه واژه   کرديرو   نيا   درمتعلق به حوزة نحو هستند.  

هم  مقايسۀ  برمبنای  زبانی  ساخت  هر  اجزای  می بستگی بین  معنا صورت  و  بین صورت  گیرد  های 

می ) بیان  ساختی  ا (. صرف  متشکل  زبانی  نشانۀ  هر  که  جفت کند  نظام ز  و  شدگی  مند 

(. به اين ترتیب، بعُد صوری هر واژه اطلاعات مربوط  قراردادی صورت و معناست )

های  گیرد و  بُعد معنايی آن شامل مشخصات و ويژگی به مشخصات واجی، صرفی و نحوی را در برمی 

  واژگان در یمدخل   نشانۀ زبانی، واژه،  هر  ،کرد ي رو نيا درشود.  معنايی، کاربردشناختی و گفتمانی می 

اطلاعات  که   دارد معنا   ینحو -واژ   ،ی واج   به  به    يی و  است.  متصل  واژه  آن  به    ی بو  اعتقاد مربوط 

شوند. به عبارت ديگر،  های ساختی بازنمايی می واره وسیلۀ طرح های صرفی به ( ساخت )

  نقل  به   )  یبوهای صرفی هستند. در اين ارتباط،  ها ابزارهای بازنمايی ساخت واره اين طرح 

واره  مرکب، تنها منحصر به طرح   کلمه   کي   قسمت   دو  نی ب  يیمعنا  ارتباط کند »بیان می (  3نگ یدون   از 

با   ،ست ین در نظر گرفته    زی ن  ی و اطلاعات بافت  یالمعارف ره ي مرکب، دانش دا  ۀ کلم  یاجزا  یمعنا   دي بلکه 

 .  «شود 
 

2 Booij  3 Downing  
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 ←  صورت 

 

 
 

 

  ← معنا 

 ی نحو ی های ژگي و

 ی صرف ی های ژگي و

 ی واج ی های ژگي و

 يی معنا ی های ژگي و

 ی گفتمان ی های ژگي و

 ی کاربردشناخت  ی های ژگي و

( Croft,2007,p. 479)  یساختساخت در رويکرد صرف   :1نمودار 

Chart 1: Construction in construction morphology (Croft, 2007,p. 479) 

 

طرح  ساختی،  صرف  رويکرد  تعمیم واره در  حاصل  طرح ها  اين  هستند.  ذهنی  برای  واره های  ها 

های زبانی از درجۀ انتزاع  واره شوند. در صرف ساختی، طرح اطلاعات زبانی و غیرزبانی تشکیل می 

هايی میان تعدادی ساخت منفرد با درجۀ انتزاع پايین شکل  بالايی برخوردارند که حاصل تعمیم شباهت 

  4ی دگ ی چی پمیزان    از درجات مختلفی از  یساخت   صرف  در  هاساخت همچنین،    (. )گیرد  می 

اين .  برخوردارند   ی شدگ خاص   و واژه از  مجموعۀ  جانشینی  روابط  زيربنای  رو،  در  موجود  های 

علت در  گیرد. به اين  ها قرار می های زبانی و تعیین ويژگی و مشخصات صوری و معنايی آنواره طرح 

ترين نشانۀ زبانی محسوب  ترين واحد زبانی بلکه کوچک تنها کوچک رويکرد صرف ساختی، واژه نه 

مفاهیم اساسیمی  از  ديگر  از ساختاری سلسله   5واژگان   گردد. يکی  که  رويکرد  است  اين  در  مراتبی 

ها است  واره و زيرطرح   واره برخوردار است. صرف ساختی معتقد است که واژگان ناشی از وجود طرح 

زير ) نمونه واره طرح (.  طرح ها  از  که  واره هايی  تفاوت  اين  با  هستند  ها 

 تر دارند.  ها معنايی اخص و مشخص واره زيرطرح 

 

 »بست« ستاک به  مختوم   مرکب  یهاواژه  یی معنا  یبندمقوله . 4
های درزمانی و  قابل توجهی از داده های مرکب مختوم به ستاک »بست«، حجم  برای دستیابی به واژه 

اند.  بندی شده شان دسته های معنايی های پژوهش حاضر گردآوری و براساس ويژگی زمانی از پیکره هم 

Lexicon 
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های مرکب مختوم به ستاک »بست« ارائه شده و سپس  بندی معنايی از واژه در اين بخش، ابتدا مقوله 

آوری  در جمع   انجام خواهد شد.   [ بست   - X]های مرکب دارای ساخت  تحلیل ساختی از عملکرد واژه 

های مرکب مختوم به ستاک  های حاوی »بست« در پیکره مشخص و پس از آن واژه ها ابتدا واژه داده 

نوع واژه مرکب    51رو استفاده شده است، تعداد ای که در مطالعۀ پیش »بست« تفکیک شدند. در پیکره 

های  ها را به تفکیک دوره تعداد اين نوع واژه   1جدول شمارة  که در مختوم به ستاک »بست« يافت شد

ايم:  هجری تا دورة حاضر نشان داده  4تاريخی از قرن 
 

های مرکب مختوم به ستاک »بست« از قرن چهارم تا به حال به تفکیک قرن : بسامد نوع واژه 1جدول  
Table 1: Frequency of the type of compound words ending “Bast” 

 from fourth century until now 
 1400-1301 14 13 1۲ 11 10 9 8 7 6 5 4 ی قمر ی  هجر قرن 

 17 13 15 17 17 1۲ 14 14 16 19 ۲1 5 تعداد واژه 

 

عنوان نمونه در قرن  های مورد مطالعه، به نشان داده شده است در پیکره   1همانطور که در جدول 

ها به ما نشان  مختوم به ستاک »بست« وجود دارد. درواقع تعداد نوع واژه نوع واژه مرکب    5، تعداد 4

کار رفته است و تا قرن  به   دهد که در هر قرن چه میزان اين نوع ساخت در منابع موجود در پیکره می 

  1791 تعداد »بست« ستاک  به   مختوم مرکب  یهاواژه  یبرا  نی همچنحاضر نیز اين ساخت رايج است. 

ها را  که تعداد آن   شد  یبررس   و  استخراججوگر گوگل  و و جست   اریفرهنگ   یدرزمان ة  کریپ   از  شاهد  جمله 

 بینیم: می  ۲در جدول شمارة  
 

 قرن  هر در  شاهد ی هاجمله   تعداد : 2  جدول
Table 2: Number of instance sentences in per century 

 شاهد   جمله تعداد  قرن )هجری قمری( 

4   50 

5 108 

6 314 

7 137 

8 1۲4 

9 113 
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 شاهد   جمله تعداد  قرن )هجری قمری( 

10 76 

11 111 

1۲ 8۲

13 6۲0 

14 56

 

دهد. فراوانی و بسامد  تعداد جملۀ شاهد دارای اين ساخت را به تفکیک قرن نشام می   ۲جدول شمارة  

بیان  به مطالب  با توجه  شده، پس از  اين جملات در قرن حاضر  نشان از زايايی و کاربرد آن دارد. 

شده از  های مرکب مختوم به ستاک »بست« و جملات شاهد استخراج بررسی مشخصات معنايی واژه 

  اسم   و   مکان  اسم  کنش،  اسم معنايی،    دسته   سه   در   ی هاواژ های مورد مطالعۀ اين پژوهش، اين  پیکره 

مند دارند، چراکه تنها محدود به يک  های مرکب تنوعات معنايی نظام اين واژه .  شوند بندی می طبقه   ابزار 

گیرند. در  ها جای می مقوله کم يکی از اين  های دارای اين ساخت در دست دسته نیست و تمامی واژه 

 پردازيم:  شده می های استخراج بندی معنايی واژه ادامه به مقوله 

 

 کنش   اسم. 1-4

های  ترين نمونه شود و يکی از مهم اسم کنش نوعی از اسم است که در جايگاه معمول اسمی واقع می 

های کنش از ويژگی تصريفی برخوردار  (. اسم Koptjevskaja-Tamm,2003,2005)سازی است  اسمی 

وضعیت يا  ها اغلب به يک  (. اين اسم Koptjevskaja-Tamm, 2015شوند )ها حاصل می بوده و از فعل 

  ( 1999)  شاوم يگر(.  Koptjevskaja-Tamm, 2015  ؛    Comrie, Thompson:1985دهند ) موقعیت ارجاع می 

شان  های مربوط به وقايع پیچیده هستند که ساختار رويدادی معتقد است که اسامی کنش در واقع اسم 

های لغت، اسم کنش و اسم کنش مختوم به ستاک »بست« با  شود. در فرهنگ با فعل زيربنايی تداعی می 

های مرکب نشان  شود. با اين وجود، ويژگی معنايی اين دسته از اسم عنوان »اسم مصدر« شناخته می 

ها وجود دارد. در پیکرة مورد مطالعه در  دهد که مفهومی کنشی و رويدادی در ساختار معنايی آن می 

واژه مربوط به اسم کنش    ۲1نوع واژة مرکب مختوم به ستاک »بست«، تعداد    51پژوهش حاضر از بین  

به بوده  که  می اند  نمونه  کرد: عنوان  اشاره  ذيل  موارد  به  »میان »کمر ،  کاربست« »   توان  بست«،  بست«، 

»رنگ »زبان  »خیال بست«،  »دربست«،  »پای بست«  »مرزبست«،  »کرشمه بست«،  بست«،  بست«، 
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»زنگ »خون  »ره بست«،  »دانه بست«،  و  کل  اسم   بست«. بست«،  بین  در  را  تعداد  بیشترين  کنش  های 

 اند.  های مرکب مختوم به ستاک »بست« مستخرج از پیکره را به خود اختصاص داده واژه 

های کنش در هر دو نقش دستوری فعل  های پیکرة پژوهش حاضر، برخی از اسم براساس بررسی 

چون  هايی هم زمانی، ترکیب های درزمانی و هم شوند. برای مثال، با بررسی نمونه و اسم استفاده می 

صورت فعل )کار بست( و اسم )کاربست( در زبان  »کار   بست«، »خون   بست« و »رنگ   بست« هم به 

ها از قرن  دهند که اين ترکیب های درزمانی ما نشان می رود. با اين وجود، داده کار می فارسی معیار به 

های  تا قرن معاصر، داده   1۲صورت فعلی با معنای کنشی استفاده شده اند. بعد از قرن  هجری  به   1۲تا    4

 شود.  آن  استفاده می   اين ترکیب نیز در کنار صورت فعلی دهند که صورت اسمی موجود نشان می 

:    6و آن خلیفه را خوش آمد )ابن فندق، تاريخ بیهقی، قرن    کار بست  به حمويه وصیت دختر را   .1

48 ) 

لشکر به مکه برد تا کعبه ويران کند، او را گفتند اين خانۀ خداست و خدای اين خانه را نگه دارد،   .2

:  6، قرن  18الجنان، جلد  و احرام گرفت )ابوالفتوح، روضه   کار بستحرمت اين خانه فرومگذار بشنید و  

64  .) 

  ديوان ) نگشودم  لب  کسیهیچ با تو ز  شکايت  به  /غنچه   چو  بست خون  همه  درونم  گرچه   توتوبه   .3

 ( 569: 9  قرن ، 1ج   جامی،

  قرن  3ج  بیدل،   بیدل،کلیات)  نجَست خدنگی  و  گشت  حلقه   کمان /نبست   رنگی و  بست  خون  تو  بهار .4

1۲  :756 ) 

:  1۲  قرن ، 3ج  بیدل،   بیدل،کلیات) خزيد   دل در   و  گشت عیان   تپیدن /تنید حیرت   به   و  بست رنگ   نگه  .5

608 ) 

مولوی،  ) است   مبارک  بالا،  ز  بست  رنگ  که  نقشی  /وفاست بی   خاک، اين  از  بست  رنگ که   نقشی .6

( ۲6۲:  7  قرن ،1ج   شمس، کلیات

  بست«      »رنگ  و   بست«      »خون  بست«،     »کار  ب ی ترک سه  هر(،  6- 1)   فوق   یدرزمان   ی هانمونه   در

  کردن   »اعمال  یاگزاره   یمعنا   در  بی ترت  به   یفعل   بی ترک  سه   نيا .  اندرفته   کار به   فعل  یدستور   نقش  در

، و  1۲  قرن از  بعد حاضر،  یها ب یترک . است   شده  استفاده  امر«  کي  اي تی وضع  ک ي  دادن ا»رخ ي /و  « یکار 

تا   7ة شمار  یها نمونه . روند ی م  کاربه  زی صورت اسم حاصل از فعل ن    به  معاصر، رنخصوص در ق ه ب

 : دهندی م  نشانمورد را   ني ا  9
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  ی اگونه به   یعمل  کاربست  و میتعم  و ترجمه  راهِ از غرب فرهنگ و  هنر و اتیادب  و هادانش  انتقال .7

 (. 38، ص.  1376  ان،یک ) رفته ي پذ  انجام  نه ي نهاد  و  ریفراگ 

  که   گرديد   مصلحت   صحراترکمن   در  جنگ   احتمال   و   دنیا   جنگ   عوارض   و  حوادث   بروز   با .8

 . ( 300: 1370 میرکاظمی، يورت، ) شود انداخته  عقب   بستخون 

  نقره  سخن  سر  از  را صفحه   اني روخوش  و  دربر،   ني زر خلعت   طلا  جدول  از  را  قطعه  نوخطان .9

  صوت   از را   شي خو   دست  د یرس ی م  مطرب  کف  به  اگر   شي صداخوش  کاغذ  یحنا . سر  بر ن یمی س  کلاه

  ۀ نام...( )خانۀ ی پر  در  نسخه   و خط  و  کاغذ  به  مربوط  اصطلاحات)  دي دی م   بسترنگ   نگار بسته 

 . ( ۲1۲، ص. 138۲،  بهارستان 

 

 مکان   اسم. 4-2

شده توسط فعل در آن رخ داده  در معنای وسیع، اسم مکان به  مکانی اشاره دارد که کنش توصیف 

ها همچون مايا  ها اسم مکان محدود به معنای مکانی است و در برخی زبان است. در بسیاری از زبان 

   (.  Luschützky, H. Ch.; Rainer,2013 p.3شود ) های معنايی همچون زمان ترکیب می ويژگی با ديگر  

شود  معنای مکانی در کل ترکیب برجسته می   [بست   -X]های مرکب دارای ساخت   در برخی از واژه 

 بست« و »حصاربست«. بست«، »خار بست«، »نی »بن بست«،  »سنگ مانند: »ديواربست«،  

  واعظ   واني د)   را   خوبان   صف  تو،  یکو   سر   خاربست  /شمرم  گر  خود،  به   ببالند  سرو  چون  همه  .1٠

( ۲8  ، ص.11 قرن  ،ی ن يقزو

 ( 437، ص. 8  ثغری، قرن  نامۀ طوطی )  ثغری)  رفت  خاربست  بیرون  بديد،  رفیق  استبداد  چون  شگال .11

، ص.  8)اوحدی ،قرن    عشق   واربست ید   ز   ميبر ی نم   رون ی ب   /راه  که   دهد،   ی خلاص   لطف   به   مگر  زدي ا .12

۲47 ) 

، ص.  10  قرن   ،۲ج  التواريخ،  احسن)  شد  متحصنّ  واربستی د  در  نداشت،   صحرا  جنگ  طاقت  چون .13

961 ) 

  قراپاپاق   سوار  ةسرکرد  خان  حسن و  نانلويا سونیشاه  سوار  پی سرت خان  یعل   صفر شاهزاده، .14

  نگران   شتافته   بستسنگ   یاراض   به   که   کرد  مأمور  را  افشار   سونی شاه  ةسرکرد   خان  یتق   محمدّ  و

  و   خمسه   سوار  ة سرکرد  خان  ذوالفقار  و  رني دو  سوار  ةسرکرد  خان  اللهلطف   بفرمود  و  باشند  ترکمانان

  کوچ  آباد ت ي عنا   جانب   به   بود ی اقوت ي  کال در   هنگام ن يا  که  لشکرگاه  از   ی چاردول   سوار  پ ی سرت  خان  زي پرو
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( 148۲  ، ص.13 قرن ، 3ج  ، خي التوار  ناسخ) دهند 

اقدام می  .15 به قتال و جدال  اوزبکان در برابر آمده  خان از  نمودند و شیبک از آن جانب فوجی از 

 ( 110،ص.  10، قرن  1نهاد )خلاصۀ التواريخ، جقدم به در نمی  حصاربست

نمونه  فوق  شمارة  در  بست«، »سنگ 15تا    10های  »خاربست«، »ديوار  چهار اسم  بست« و  ، هر 

؛  13باشد )   »حصاربست« برای مثال، به مکانی خاص اشاره دارند که در يک محیط جغرافیايی واقع شده 

14 ( ديوار کشیده شده باشد  اطراف آن  )13؛ 11(  باشد  محیط  يک  در  تعبیری  1۲؛ 10( مکانی  در  يا   )

(. در حالت  1۲گردد ) سازی شده باشد که چیزی در آن مظروف می عنوان ظرفی مفهوم استعاری، به 

های فوق  بست(، در نمونه -xکلی، با وجود تنوعات معنايی و کاربردی در طیف معنايی ترکیب اسمی )

شخص است  ها وجود دارد و با ملاحظۀ بیشتر ماشاره به »مکان« در زيربنای معنايی هر کدام از ترکیب 

تواند معنای مکانی را  که اين معنا برگرفته از هر دو جزء ترکیب است و صرفاً وجود کلمۀ »بست« نمی 

 برساند.   

 

 ابزار  اسم. 4-3

رود  کار می شود که برای بیان انجام يک عمل توسط فعل به اسم ابزار برای رمزگذاری اشیايی اطلاق می 

معنای   [بست   - X]های مرکب دارای ساخت   (.  در برخی از واژه 303، ص.  ۲013)لوشوتسکی و رينر،  

می  برجسته  ترکیب  کل  در  »چوب ابزاری  مانند:  »خار »دار بست«،  شود،  »تله بست«،  بست«،  بست«، 

»واژه »چاه  و  نمونه بست«.  بست«،  هم در  و  درزمانی  ) های  زير  اسم ۲0-16زمانی  مثال،  برای  های  (، 

»چوب »تله  »چاه بست«،  به بست«،  »داربست«  و  اموری  بست«  انجام  و ضروری  ابزارهای لازم  عنوان 

 اند.  سازی شده خاص مفهوم 

  ، 4ج  ،ی طبر  ۀ نامخ ي تار)   بکشت  کافران  از  مرد  چهل  و  فتادیب   واري د  تا  زدند  بستچوب   آن  اندر  آتش .16

   .( 8۲۲  ص.  ،4  قرن

  قرن   ،ی شهرستان   ری اس  واني د)   ندارد  داربست  چو  نبالد  خوشه   /نجوشد   ه يگر  ناله   نه یس  نکند  تا .17

 . ( ۲37ص. ، 11

  ها، ی س ي ادر  ۀ خان،  زاده یعل )  دند ي پری م  داربست  یِفضا  در  گشتند،ی م   شي پاها  دوُرِ  دی سف   کبوترانِ .18

 . (11  ص. ، 1369  ،1ج

  ص.   ،9  قرن  ی،مکتب ،  مجنون   و  یل یل )    خرگاه  بستچوب   ز  پرده  چون  /هرگاه   اوفتاده  شجر  از  برگ .19
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14۲) . 

،  محمود)  است  بستتله  و کارگران  به  نگاهش و  کشدی م  گاری س و  است داده   ه یتک   عصا  به   معمار .2٠

 (. ۲16،ص.  1379ج  ر،ی انج  درخت

  )   است   بستچاه   از   استفاده  توالت  داخل   به   هاسوسک   ورود  از   ی ری جلوگ   یبرا   کار  ني بهتر  .21

http://tasisatkaveh.ir  ، 31/3/1401  یدسترس   خي تار ) . 

  درواقع .  دارد   وجود   ها ب ی ترک  از   کدام  هر  يی معنا  ی ربناي ز  در  »ابزار«  به   اشاره  شده   ذکر   یهانمونه   در

  هاچوب   ن يا هدفی ويژه   طبق   و   خاص  ق يطر  به  بلکه   ، ستی ن  هم  به   چوب   چند   بستن   صرفاً   بست« »چوب 

کند،  اشاره نمی  چاه  بستن عملبه   صرفاً  بست«»چاه .  دهند ابزاری را شکل می  و شدند  بسته   گريکد ي  به 

  چاه ی ورودی خاص   هدف با  و شده  یطراح   یخاص   شکل اب  که  شودنمايانده می   یابزارعنوان  به  بلکه 

می   را  کند.مسدود  جلوگیری  ورود حشرات  از  تا  گويشوران  کند  که  آنست  مهم    یفارس   زبان  نکتۀ 

  ی چوب   بستن   آزاد و برای اشاره به عملصورت بافت بست« را به و »چوب   بست« »چاه های مرکب  واژه 

به ترتیب »چوب بست و چاه   هم  کنار به انسداد چاه  به يا هر کنش مربوط  بلکه  کار نمی بست«  برند. 

خاطر رمزگذاری نوع خاصی از کنش، به ابزاری خاصی برای انجام آن کنش اشاره دارند. اين موضوع  به 

  که   است  گفتنی .  است   صادق   زی ن  ساخت   ني ا  یدارا   ابزار  ی اسام   ري سا  و  بست«تله   داربست،»   درمورد 

  ی ابزار یمعنا  تواندی نم  بست«» ۀ کلم  وجود صرفاً  و  است  بی ترک  جزء  دو  هر  از  برگرفته  یابزار   یمعنا 

 . برساند را 

 

    [ بست- X]  ساختهای مرکب دارای  . تحلیل ساختی از عملکرد واژه 4-4

ها کلمات حاصل از آن  که ی صرف   یها ساخت  ل یتحل  ی برا (، Booij, 2010)  ی ساخت  صرف چارچوب  در 

تنوعات معنايی هستند، دو رويکرد تک  دارد. معنايی و چند دارای   يی،معنا تک   کرد ي رو   در   معنايی وجود 

 اساس از  و  شده  منسوب  ساخت  به  مبهم  و  ی کل  يی معنا  ، ی صرف  ساخت  کي  ی اجزا  ان یم  روابط  براساس 

 تی ماه   که   است   آن   بر   فرض   ، کرد ي رو   ن ي ا   در   ، گر ي د   عبارت   به .  شود ی م   گرفته   نظر   در   کاربرد   چند   ی دارا 

 هر   و   رند ی بگ   قرار   يی معنا   ۀ رمجموع ي ز   چند   در   آن   از   حاصل   ی ها واژه   شود ی م   باعث   ساخت   ة چندمنظور 

قادر به   همواره   يی معنا تک   کرد ي رو   با وجود اين،   (. ibid, p.78)   باشند   داشته   کاربرد   چند   بالقوه   طور به   ک ي 

های مرکب واژه   ها نیست و همین امر درمورد توجیه معنای ناظر بر اين ساخت   يیمعنا   تنوعات   توجیه 

 يیمعنا   ۀ مقول سه در    ساخت   ن ي ا   های مرکب حاصل از واژه    است.   نیز صادق[ بست - X]  ساخت حاصل از  
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تر آنکه هر کدام از گیرند. مهم قرار می  ( کاربست )   کنش   اسم   ، بست( )چاه  ابزار   اسم   ، ( بست )ديوار   مکان  اسم 

تواند يک معنايی نمی ای نیز دارند. با اين توصیفات، رويکرد تک مقوله ها تنوعات معنايی درون اين مقوله 

 ای شود.مقوله ای و درون مقوله معنای کلی را وضع کند که شامل تنوعات معنايی  

های  قائل به وجود يک معنای کلی و شامل برای ساخت   يی چندمعنا  کرد ي رو  ،معنايی برخلاف تک 

  ی سرنمون   و  ه یاول  یمعنا   عنوان به نظر  مورد   یصرف   ساخت   ی معان   از   ی ک ي  ،  کرد ي رواين    در  صرفی نیست.

و    یمفهوم   یاثر سازوکارها   درشوند. می حاصل  6ی مفهوم  بسط   قيطر  از  شده و ديگر معانی  محسوب

  ساخت   يیمعنا   مشخصات  با   منطبق   کاملاً  که   شوند ی م   د ی تول  هايی ترکیب   7مجاز   و  استعاره  مانند   یشناخت 

  ساخته   ی زبان   ۀ جامع  در   و   شودی نم   مواجه   مشکل  با   هاآن   د ی تول  8فرض وراثت پیش   علتبه   اما   ، ستندین

  صورت یبستگ هم   براساس گويشوران  ،ها واژه  ني ا  از ی کاف ی هانمونه  د یپس از تول  جي . به تدرشوندی م

  انشعاب  با  مرتبط  اما  مستقل  طوربه  که   کنندی م   منشعب  ه یاول  ساخت از یاواره رطرح ي ز   د،ي جد یمعن  و

  تواند ی م  ی مفهوم   ۀ مقول ک ي  یساخت   صرف  براساس.  دهدی م   خود ن ير ي ز  یها واژه   به  کامل  مجوز  ه، یاول

  هستند  مرتبط  یسرنمون   مفهوم  با   ی نحو  به   انشعابات   از   ک ي   هر   آن  در   که   شود  ی چندانشعاب   دچار 

(Booij, 2010a, pp. 78-7 با  توجه به توضیحات ارائه .) های  شده، مشخصات و تنوعات معنايی داده

 توان بارويکرد چندمعنايی تحلیل کرد. مورد مطالعۀ حاضر را می 

  نشان   دارد، دربر  را  حاضر قرن تا یهجر  چهارم قرن از استفاده بسامد که   3 ةشمار جدول طبق 

  نظم  و  نثر  متون  در  و  بوده  یفارس   زبان  کاربران  ةاستفاد   مورد  مرکب  یها واژه   از  دسته   نيا   که   دهدی م

  به   تا  یهجر چهارم قرن  از ساخت   نيا  نکه يا   انیب  کنار  در .  است   رفته   کاربه   استثنا  بدون هاقرن  تمام  در

  ک ي  هر  بسامد  پژوهش،  نيا   ی زمانهم   و  یدرزمان   دگاهي د  به   توجه   با  که   است  گفتنی  ،داشته   کاربرد  امروز

 : م ینیبی م   3  جدول  در که  شود انیب  زی ن گذشته   ستاک  به   مختوم مرکب یهاواژه   دسته   سه   نيا  از 
 

بست   ستاک به مختوم  مرکب  ی هاواژه  بسامد : 3  جدول
Table 3: Frequency of compound words ending in the stem of “Bast” 

 ابزار  اسم  مکان   اسم  کنش   اسم 

 واژه  1۲ واژه  17 واژه  ۲۲

 

  یهااسم   که   م یکنی م   مشاهده   است،  آمده  3  ةشمار   جدول   در  اشجه ی نت  که   شده  ی بررس   یها داده   بنابر 

  اختصاص  خود  به   را  هاداده   از  یشتریب   حجم  و  دارد  یبالاتر  بسامد  ابزار  و  مکان  یهااسم   به   نسبت  کنش
6 Conceptual extens ion 7 Metonymy  8 Default inheritance
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  اسم  ۀ دست  به   متعلق   واژه  ۲۲  تعداد  [  بست -X]   ساخت  یدارا   مرکب  ة واژ  51  از   که   ی طور  به .  اندداده 

  17  تعداد ان یم  ني ا  از. دربست«  و  کاربست   بست،رنگ    بست،پا   بست،ال یخ  کمربست،: » مانند   است  کنش

  1۲  و  گاوبست«   بست،سنگ   بست، بن   بست، ی ن   واربست، ي »د  مانند  است   مکان   اسم   ۀ دست  به   متعلق   واژه 

   .بست« چوب   بست،پشت   داربست،  بست،»چاه   مانند  است  ابزار  اسم ۀ دست  به  متعلق واژه 

داده  به  واژه باتوجه  مجموعۀ  در  پژوهش،  ساخت  های  از  حاصل  از    ، [ بست- X] های  کنش  اسم 

توان ادعا کرد که  عنوان اسم سرنمون می گرفتن اين اسم به بالاترين بسامد برخوردار است. با در نظر 

دو اسم ديگر در معانی مکانی و ابزاری محصول بسط مجازی معنای کنشی اسم کنش بوده است. دلیل  

اين امر حرکت يک مفهوم از يک دامنۀ معنايی به دامنۀ مرتبط ديگر است که در نتیجۀ آن تفاسیر جديد  

کنند  ( يک پیوستار معنايی را معرفی می شوند. در اين راستا، هاينه و کلودی )حاصل می 

 کند: های مکان و ابزار از اسم کنش را توجیه می که بسط مجازی و استعاری اسم 

 (  Heine& Claudi, 1991, p.48کیفیت ) ← زمان   ←مکان    ←کنش   ← مفعول   ←شخص 

پردازد.  های مشتق می به تحلیل چندمعنايی اسم   ( p. 221 ,2007با اتخاذ اين دامنۀ معنايی، بويی ) 

تواند به شخصی اشاره کند که شام  هم می   dinerدهد که واژة  ( نشان می 2007برای نمونه، بويی )

دهد.  های آمريکايی( خاص که کنش در آن رخ می خورد و هم به مکانی )نوع خاصی از رستوران می 

های استعاری  هايی از بسط کند که اين نوع از دامنۀ تغییرات نمونه در ادامه بیان می   (p. 221 ,2007بوی )

تواند به مفهوم يک شیء غیرجاندار انتقال  و مجازی هستند که در بسط استعاری آن، مفهوم عاملی می 

عنوان  تواند به در زبان هلندی هم می   senderدهد. برای مثال، واژة  پیدا کند که وظیفۀ خاصی را انجام می 

دهد نیز تفسیر  ها را انتقال می عنوان راديو يا تلوزيون يعنی ابزاری که سیگنال ی و هم به عامل انسان 

 معتقد است:  ( p.222 ,2007شود. در اين ارتباط، بوی ) 

ها داشته باشیم.  اين تک تک کلمات پیچیده با   »ما نبايد فهرستی از معانی مختلف برای اين نوع واژه 

شدة  دهند و اين تنوع معنايی از اصول مستقل تثبیت ترکیباتشان هستند که اين تنوع معنايی را نشان می 

 کند«.  تعابیر معنايیپیروی می 

های مشتق، از توانايی  ( علاوه بر تحلیلی پیوستار معنايی اسم 1991)  ی کلود  و  نه يها پیوستار معنايی  

نیز برخوردار است.    [بست-]های مرکب حاصل از  و قابلیت لازم برای توجیه پديدة چندمعنايی در اسم 

  شده  معرفی کنش  اسم  عنوان به  که   « بسترنگ »  ،« بست خون »  ،« کاربست »  واژة  پژوهش  اين   های داده   در

  در   است.  آن   بردن   کار  به   و  عملی   بستن   کار   به   بلکه   نبوده،   هم  به   کارها  بستن  کنش  درواقع  است
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  جلوگیری  بلکه  نیست،  نظر موردريزی در بدن  يا جلوگیری از خون  خون  بستن  نیز کنش  «بست خون »

  معنای  در «کاربست»   هایواژه   در  «بست »   ستاک  ها،اين داده  در .است  نظر  مد  که   است جويیانتقام  از

  بسط  «بست »  ستاک معنای ترکیب،  اول جزء  گرفتن  قرار واسطۀ به  بلکه  است،  نرفته  کار به  بستن فعلی

  عمل  «بست خون » و  کاری  انجام  برای   است  چیزی  کاربردن  به   «کاربست » چنانکه   کرده،  پیدا استعاری

فرهنگی ـ   آيین  يک  عنوانبه   مناطقی از کشور در  که   است  افراد خون ريختن  و  جويیانتقام   از  جلوگیری

به بستن منظور   نیز کنش  « بسترنگ » ترکیب    در همین راستا، در  .است   رايج  سنتی اشاره    رنگ   شده 

ندارد، چراکه در مشخصات معنايی جزء اول ترکیب يعنی »رنگ« هیچ امکانی برای بستن يا بسته شدن  

حاصل    استعاری   بسط   از   که   است   مورد  رنگ   ثبات و قوام  بست« رنگ وجود ندارد، بلکه منظور »رنگ 

  کنش   يا  و  خارها  بستن  به کنش  «ديواربست »   و  «خاربست»   چون  مکانی  معنای  دارای   هایواژه .  شود می 

  معنای   دارای   هایواژه   در.  است  شده   منجر  مکانی   ايجاد   به   که   ديوارها اشاره دارد   ساختن  هم   کنار

ابزار    به   هاچوب   بستن   و   چاه   بستن   کنش   «بست چوب »   ، «بست چاه »   چون   ابزاری اسم  قالب  در  هم 

مفهوم  و  چاهی  رمزگذاری  بستن  هر  و  چوبی  بستن  هر  شد  ذکر  که  همانطور  و  است  سازی شده 

ای  ها کنار هم و وسیله شود، بلکه رعايت اصول قرارگیری چوب بست« خوانده نمی چاه بست« و »  »چوب 

بست« خوانده شوند. جالب آن است  بست و چاه ها »چوب شود که آن خاص در ورودی چاه موجب می 

  « خاربست» واژة چنانچه   بگیرند؛   قرار   دسته  دو هر  در  توانندمی   مکانی و ابزاری های واژه  از  که برخی

اطراف باغ    در   که   دارد   اشاره   ابزاری   به   هم   و   است  شده   محصور  خار   با   که   دارد  اشاره  مکانی  به   هم

شود.  برای ممانعت از ورود حیوانات استفاده می 

  طوره ب  ی معان   ني ا  درواقع  که   م یکنی م   صحبت   يیچندمعنا   از  ی زمان   (p. 221 ,2007)    یبو   بنابر

  و   کند  دای پ  کاربرد  یفارس   در  بست«»جاده   چون  یا واژه   امروزه  اگر  چنانچه   مرتبطند؛  گريکد ي  به   مندنظام 

  بسته   اشجاده   که   ی مکان  جاده،  بستن  کنش   را  آن  زبان  ی اهال   م، یکن  مطرح   را  آن  ی زبان  بافت   از   خارج 

  یمند نظام   از  نشان   واقع  در  موضوع  ن يا   . کنندی م   ر یتعب   بندندی م   را   جاده  آن   ۀ لیوس   به   که   ی ابزار  ا ي  است

  که  ی بررس   و  شده ارائه   حات یتوض   به   توجه  با  ن يبنابرا .  است   گر ي کدي  با   یمعان  از  دسته   سه  ن يا  ارتباط   و

  ی فارس  زبان  در  که   کرد  انیب   توانی م  م،ي داد  انجام  »بست«  ستاک  به   مختوم  مرکب  یها واژه   درمورد

  مکان   ۀ دامن  به   کنش   ۀ دامن  از   مفهوم  چنانکه   دارند  معنايی  راتیی تغ   پیوستار   با   منطبق  ی عملکرد  هاداده   ني ا

 . است   شده ساخت  نيا  از های منشعب  واره طرح  در   اتیر ییتغ  موجب  و  کرده دای پ  انتقال  ابزار  سپس و

های مکانی و ابزاری محصول بسط استعاری  توان ادعا کرد که اسم با توجه به اين توضیحات، می 
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ها  دهندة ترکیب ها و عناصر تشکیل اسم کنش هستند. اين بسط استعاری صرفاً در سطح معنای واژه 

تقريب   (2005)  نريرافتد. اين فرايند را  ها نیز اتفاق می ای آن واره دهند، بلکه بسط در معنای طرح رخ نمی 

سازی مدنظر حاصل  نامد که به موجب آن تحت تأثیر عوامل مختلف، معنای جديدی از الگوی واژه می 

بنابراين، گويشوران زبان فارسی تحت تأثیر بسط استعاری و    (.Rainer, 2005: p. 431شود ) می 

ابزار و اسم ای جديد و مستقل برای اسم واره براساس فرايند تقريب، طرح  اند.  های مکان ساخته های 

با معنای کنشی،   بست - یب  زمانی و جملات شاهد، ترک گفتنی است که براساس پیکرة درزمانی و هم 

اند.  ها به کار رفته های کنش نیز در کنار آن اند و اسم صورت فعل کنشی کاربرد داشته به   1۲تا    4از قرن  

واره  واره هستیم که حاصل آن فعل کنشی است و همچنین يک زيرطرح بنابراين، در ابتدا قائل به يک طرح 

صورت زير است:  که حاصل آن اسم کنشی است. به اين ترتیب، طرحوارة مذکور به 
 

 [ بست  -X] های مرکب دارای ساخت های واژه واره وارة اصلی و زيرطرح طرح :  2نمودار  

Chart 2: Schema and subschemas of compound words with [x-Bast] 
 

واسطۀ مجاز  لحاظ شناختی به های مرکب مختوم به ستاک »بست« به رسد واژه طور کل به نظر می به 

کرده   [ بست  - X]های ساخت  واره و طرح  ثابت  زبانور  ذهنی  واژگان  در  را  خود  نوع  جايگاه  اين  اند. 

سازی نیز  توانند در صورت لزوم و نیاز کاربر موجب واژه های ذهنی بنابر صرف ساختی می تثبیت 

 تر کنند. بشوند و شبکۀ واژگانی را که حاصل از بسط اين ساخت است گسترده 
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   جه ینت .5
های مرکب مختوم به ستاک گذشتۀ »بست« در چارچوب صرف ساختی  در اين نوشتار به بررسی واژه 

های حاصل از اين ساخت چه تنوعات معنايی ديده  های پژوهش چنین بود: در واژه پرسش پرداختیم و  

ای ناظر بر اين ساخت در چارچوب صرف ساختی وجود دارد؟ بدين منظور  واره شود؟ چه نظام طرح می 

واژة مرکب    51ها درمجموع  با بررسی داده زمانی پرداختیم و  درزمانی و هم   وجو در پیکرة به جست 

جمله شاهد استخراج شد. نتیجۀ بررسی چنین است که   1791دست آمد و مختوم به ستاک »بست« به 

گیری  های کنش، مکان و ابزار است و شکل های دارای اين ساخت يکی از اين مقوله تنوعات معنايی واژه 

دمعنايی  با استفاده از رويکرد چن کارگیری بسط استعاری و مجازی است. همچنین  ها را از رهگذر به آن 

( معنای سرنمونی مربوط به  1991(، دامنۀ تغییرات هاينه و همکاران )2010صرف ساختی بوی )  

به شکل  و  آن حاصل شده  از  ابزاری  و  مکانی  معنای  دو  که  است  کنشی  معنای  گیری  اين ساخت، 

های متعلق به اين ساخت نیز  واره ها و زيرطرح واره طرح انشعاباتی از ساخت اولیه منجر شده است.  

کارگیری  ها و گسترش اين ساخت در به واره گیری زيرطرح دهند که فرايند تقريب در شکل می   چنین نشان 

ها توسط کاربران زبانی دارای  کارگیری آنبه تدريج و با به   های جديد تأثیرگذار بوده است که واژه 

 اند.  های جديد شده مجوز کامل برای ايجاد واژه 

 سپاسگزاری 

امیری در   اردوان  آقای  از  را  خود  سپاس  نهايت  به اينجا  گودرزی  افسانه  خانم  و  خاطر  نژاد 

های پیکرة درزمانی فرهنگیار و نیز آقای دکتر  مساعدتشان در دسترسی نگارندگان اين مقاله به داده 

های پايگاه دادگان زبان فارسی پژوهشگاه  های ارزشمندشان در استخراج داده مسعود قیومی برای کمک 

داريم. علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ابراز می 

 

 هانوشتپی  .6
1. Construction Morphology  

2. Booij  

3. Downing 

4. complexity 
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 منابع   .7

اندام »دل« در  محور از ترکیبات نام (. تحلیلی ساخت 1397ايمانی، آ.، رفیعی، عادل. و عموزاده، محمد )  •

. 44-۲3، ۲،  های زبانی پژوهش زبان فارسی«. 

•  ( ع.  آ.، و رفیعی،  از ترکیبات نام1398ايمانی،  اندام »سر« در زبان فارسی.  (. تحلیلی ساخت محور 

،  دستور (. جايگاه هسته در کلمات مرکب غیرفعلی فارسی.  1386.خباز، م. )159  -1۲9،  33،  پژوهی زبان 

۲  ،153-  167 . 

 . ۲4- ۲(، ۲4و    ۲3)  ۲و    1،  شناسی زبان (. فعل مرکب در زبان فارسی. 1376دبیرمقدم، م. ) •

. ۲9  -3،  3نامۀ فرهنگستان(،  )ويژه  فرهنگستان(. انضمام در زبان فارسی. 1386شقاقی، و.  )  •

(. نقش ترکیب در گسترش واژگان زبان فارسی با نگرشی بر آثار نظامی گنجوی.  1371عاصی، م. )  •

 . 316  –  ۲97، 10،  فرهنگ 

های مرکب مختوم به ستاک حال  (. تنوعات معنايی واژه 1397دخت، ذ.، رفیعی، ع.، رضائی، ح. ) عظیم  •

 . 10۲- 83(،  19)  ۲،  شناسی های زبان پژوهش ساختی.  ياب: رويکرد صرف 

های مرکب مختوم به ستاک حال »پز« با مفهوم عامل محور  (. واژه 1398دخت، ذ. و رفیعی، ع. ) عظیم  •

 .  47  -19،  17،  شناسی تطبیقی های زبان پژوهش از منظر صرف ساختی. 

بررسی کلمات مرکب مختوم به ستاک حال در زبان فارسی از منظر صرف  (.  1398دخت، ذ. ) عظیم  •

 نامۀ دکتری. دانشگاه اصفهان.  . پايان ساختی

نامۀ دستور(. جلد  شده با ستاک فعل. نامۀ فرهنگستان )ويژه (. کلمات مرکب ساخته 1383صادقی، ع. )  •

 . 1۲- 5، 1اول. ش  

 . 59 - 53،  103،  دانش اسم و صفت در زبان فارسی.    (.138۲)  .ع  ، يیطباطبا  •

 تهران. نشر دانشگاهی.  اسم و صفت مرکب در زبان فارسی.  (.138۲)  ع. ، يیطباطبا  •

 . 37- 3۲،  ۲،  دستور تغییر مقوله در زبان فارسی.    (.1385)  .ع  ، يیطباطبا  •

(.  1389طباطبايی، ع. ) .196- 186  ، 35  ،فرهنگستان   ۀ نام.  1ی فارس  زبان  در  بی ترک (.  1386)   .ع   ، يیطباطبا  •

. 165-150(،  43) 3،  نامۀ فرهنگستان .  6ترکیب در زبان فارسی 

. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. فرهنگ زانسو (. 137۲کشانی، خ. )  •
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. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(.  1371کلباسی، ا. )  •

 فرهنگی. 

•  ( از ديدگاه رده (.  1378ماهوتیان، ش.  . ترجمۀ م. سمائی. تهران: نشر  شناسیدستور زبان فارسی 

 مرکز. 

. تهران: توس. ترکیب در زبان فارسی(.  137۲مقربی، م. )  •
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